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  ∗ خجندييافتة کمال بازو مقطّعات و ابياتِ غزليات

نويسان هند از  باشد و تذکره ات فارسي مي از شعراي بزرگ زبان و ادبي١کمال خجندي
, اللّطايف منتخب, تذکرة حسيني :مؤلّفين. اند  نمودهياري بسوي تمجيد و توصيفِ

 الافکارصةخلا و الغرائب مخزن ,النّفايس مجمع, العاشقين عرفات, الافکار نتايج, الخيالةمرأ
مقبول «, ٣»مرجع خاص و عام و از عرفاي کرام«, ٢»سالک مسالک حق پسندي«وي را 

آراي عزّت و  بزم«, ٤»ابرار و سرآمد روزگار و مرجع خاص و عام و سرخيل اکابر ايام
گوهر , الکرامةعمد, »الانامةبدز«, ٥» و اکابر مشايخ عظام… از صوفية کرام…ارجمندي

اختر برج ,  در درج جلادت…قدر والي صدر  بغايت عالي…معدن بزرگي و هنرمندي
 سرخيل مشايخ و …الاولياةالاتقيا و قدوةبدز«, ٧»اهل حال و صاحب کمال«, ٦»سعادت

                                                   
 .م انجام رسانيد ١٩٩٤استاد عابدي اين مقاله را در اوايل جولاي   ∗

  .م ۱۴۰۱/ه ۸۰۳م يا  ۱۳۹۰/ه ۷۹۲: متوفي, ين خجنديالد کمال  .1
مطبع ، )م ١٧٥٠/ه ١١٦٣: تأليف( تذكرة حسيني :حسيني سنبهلي مرادآبادي، مير حسين دوست  .2

  .۲۷۹ ص, م ١٨٧٥/ه ١٢٩٢نولكشور، لكهنو، 
, ش ه ۱۳۴۹، ، تهرانتابان، انتشارات اللّطايف منتخب): ه ۱۲۲۶: م(خان  آبادي، رحم علي ايمان فرخ  .3

  .۳۳۵ ص
، مطبع )ه ١١٠٢: تأليف (الخيالةأمر: لودي هروي، امير شير علي خان بن علي امجد خان لودي  .4

  .۵۵  ص،ه ۱۳۲۴, مظفّري، بمبئي
 نامش ،).م ١٨٤٢/ه ١٢٥٨: تأليف (الافكار نتايج): ه ١٢٨٠ :م (االله گوپاموي، محمد قدرت قدرت  .5

  .۵۹۳  ص,ه ۱۳۳۶ اردشير بنشاهي، چاپخانة سلطاني، بمبئي،
, ۲۲۹، شمارة )خطّي (العارفين  و عرصاتالعاشقين عرفات: الدين محمد  تقي اصفهاني، مير تقي اوحدي  .6

  .پتنا, کتابخانة خدابخش
  .پتنا, کتابخانة خدابخش, ۲۳۷ شمارة ،)خطّي( النّفائس مجمع: الدين علي خان  آرزو گوالياري، سراج  .7
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  .اند  گفته٢»از اکابر اوليا و معاريف بلغا«, ١»زمان خود اکابر صاحب ارشاد
الفصحا کمال  تاريخ رحلت افصح «ابوعبداالله محمد فاضل ترمذي اکبرآبادي در

  :سرايد طور مي اين» الرحمه خجندي عليه
  »کمـال «کمـال سـخن بداشـت        به  »کمال«آن خجندي که نام اوست      

ــا   ــخن گويـ ــشن سـ ــود در گلـ ــا بـــه  بـ   فـــصاحت چـــو بلبـــل گويـ
ــرد   ســال شـــنقار آن فـــصيح عجـــم  ــد «زد خ ــدليب خل ــم٣»عن    رق
ــز   ــت در تبريـ ــور اوسـ ــر پرنـ ــز و  رحمــت  قبـ ــز فــيض حــقآمي   ٤انگي

شمار فارسي انتخاب کرده و  بي خود ابياتي از شعراي ٥واله داغستاني در بياض
  :کمال خجندي هم اشعار ذيل را نقل نموده است از

  گفـتم بچـشم  , يار گفت از غير ما پوشـان نظـر     
  گفـتم بچـشم   , وانگهان دزديده در ما مي نگـر      

  از روي چون مـاهم جـدا       شبي گردي اگر گفت
  گفـتم بچـشم  , شـمر  سحرگاهان سـتاره مـي  تا  

*  
  خاک برداريم چنداني کـه آب آيـد بـرون           هر کجا باشد نشان چشم او آنجا بچـشم        

  سالها بايد که از رهـن شـراب آيـد بـرون       هاي صوفيان در دور چشم مست تو        خرقه
  از درون صومعه مست و خراب آيد بـرون          »کمال«ي و زهد ار بشنود نامت      با همه تقوٰ  

  : در تذکرة خود از اين بيت کمال خجندي استفاده نموده است٦مولانا ابوالکلام آزاد

                                                   
  .پتنا, ، کتابخانة خدابخش۷۱۳-۴، شمارة )خطّي (الغرايب مخزن: نهاشمي سنديلوي، شيخ احمد علي خا  .1
 ،)يخطّ (الافکارصةخلا :، ميرزا ابوطالب خان بن حاجي محمد بيگ خاناصفهانيتبريزي ابوطالب   .2

  .پتنا,  کتابخانة خدابخش،۲۱۹شمارة 
 .٨٠٠= عندليب خلد  .3

اشدين و ائمة معصومين و اولياي هاي وفات آنحضرت و خلفاي ر يعني تاريخ, مخبرالواصلين  .4
در عهد … فة ابوعبداالله محمد فاضل بن سيد حسن حسيني ترمذي اکبرآباديمؤلّ… مقربين

  .دهلي, کتابخانة نذيريه, شاهجهان پادشاه
  .نو دهلي, ايوانِ غالب, نسخة خطّي  .5
  .م ۱۹۵۸-۱۸۸۸  .6
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  چشم اگر اين است و ابرو اين و نـاز و عـشوه ايـن              
  ١الفـراق اي عقـل و ديـن       , يالوداع اي زهد و تقـوٰ     

باشد   مي٢»الشعرا انيس«, يکي از منابع ناشناخته که تا امروز در گمنامي مانده است
 مضبوط ولکهن, المدارس فرد آن در کتابخانة سلطان نسخة خطّي منحصر به ايگوکه 
  :نويسد کاتب اين نسخة خطّي در خاتمه مي. است
کن قصبة سا,  تصنيف مولانا عبدالکريم بن قاضي راجنالشعرا انيس …تمام شد”

 سوم …متوطن اوده,  کريم بخش…بخط, من مضافات سرکار کالپي, پورهمير
  .“در محلّة احاطة خسرو بيگ, آباد  در فيض…۱۲۳۰قعده  شهر ذي

ف در تأليف نامبرده لغات گوناگوني را آورده و از ابيات شعراي بزرگ مثل مؤلّ
غل ابيات زير  براي تشريح در عدن و کوه هيومثلاً. هاد نموده استشتسکمال خجندي ا
  :ورده استآرا کمال خجندي 

  اي دل حــديث دوســت بــه اســت از در عــدن
  ته گوش کن که ز در عدن خوش اسـت         اين نک 
* 
  کوه هيوغل نيست    اين لعل به    ايـــن دانـــة حقيـــر دريـــاب

  چاپ رسيده و انتشار يافته بار به ديوان کمال خجندي در ايران و شوروي سه
  .٣است
از نظر دانشمندان مخفي » کمال«شمار  بي غزليات و ابيات ،ها وجود اين چاپ با

هاي  ها و موزه  در کتابخانه»کمال خجنديديوان «مار خطّي ش هاي بي نسخه. مانده است
کلام اين شاعر بزرگ چقدر مورد علاقة مردم که کند  شود و دلالت مي هند نگهداري مي

  .بوده است هند مي

                                                   
  .۳۱۴ ص, نو دهلي, ساهتّيه اکادمي, تذکرة ابوالکلام آزاد  .1
  .لکهنؤ, المدارس و جامعة سلطانيه سلطان, کتابخانة آغا ابوصاحب, ۳۶شمارة   .2
  .تبريز, آبادي چاپخانة شفق تصحيح عزيز دولت به, خجندي»کمال«ديوان : الف  .3

  ).شيدفر. تهيه ک(, م ۱۹۷۵, مسکو, ناؤکا: ب  
  ).يف عداالله اسدااللهزاده و س متن انتقادي شريف حسين(, م ۱۹۸۶, دوشنبه, نشريات عرفان: ج  
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هاي خطّي اين شاعر و عارف بزرگ و بياضي که در  هاي اختصاري نسخه نشانه
  :شود داده ميدر ذيل , تهية اين مقاله مورد مطالعه بوده

  .١نسخة حيدرآباد=  حي
  .٢نسخة پتيالا=  پت
  .٣نو دهلي, تيوتسنسخة غالب ان=   غا
  .٤نسخة دانشگاه بمبئي=   بم
  .٥نو دهلي, ينسخة موزة ملّ=   ني
  .٦نسخة کلکته=   کل
  .٧انتخاب کمال خجندي=  شي
  .٨نسخة خدابخش=  خد
  .٩نسخة ديگر خدابخش=   بخ
  .١٠نسخة موزة سالارجنگ=   سا
  .١١نسخة دانشگاه اسلامي عليگره=   عل
  .١٢)سيف جام هروي(مجموعة لطايف و سفينة ظرايف =   مج

هاي   در کتابخانه»ديوان کمال خجندي«هاي خطّي  نسخه, هاي نامبرده علاوه بر نسخه
 ١٥ دولتي رضا رامپورةکتابخان, ١٤دفتر اسناد اتّراپرادش, ١٣دانشگاه اسلامي عليگره

                                                   
  .حيدرآباد, )کتابخانة آصفية قبلي(کتابخانه و انستيتوي مطالعات دولتي آندراپرادش , ۱۳۷۶شمارة   .1
  ).پنجاب(پتيالا , کتابخانة مرکزي عمومي, ۱۵۳۵شمارة   .2
  .۲۹۷۹شمارة   .3
  .۲۲جلد , ۳۲شمارة   .4
  .۱۹۸۹/۵۵۰۷۳شمارة   .5
  .کلکته, ييکتابخانة انجمن آسيا, ۵۹۶شمارة   .6
  .همان کتابخانه, ۵۹۷شمارة   .7
  .۱۶۳/۴۷۱شمارة   .8
  .۱۶۴/۴۷۲شمارة   .9
  .نظم, ادب, ۹۳۱شمارة  .10
  .ذخيرة حبيب گنج, ۲۲/۴۷شمارة ف  .11
  . موزة بريتانيا و دانشگاه کابل،نسخة خطّي .12
  ).االله سبحانذخيرة  (۳۷/۵۵۱۱/۷۹۱شمارة , )ذخيرة منير عالم (۲ ۲/۶ بکس نمبر, ۲ ۱/۶ بکس نمبر .13
  .۱۷۱۸شمارة  .14
  ).ه ۱۰۰۷و ه  ۹۷۸: کتابت(دو نسخه  .15
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کتابخانة راجا , ١تونک, وي عربي و فارسي راجستانبوالکلام انستيت مولانا ا,)پرادشاتّرا(
هاي خطّي بخش تحقيق و اشاعت  کتابخانة نسخه, )اتّراپرادش (٢ولکهن, محمودآباد
هاي ديگر مضبوط   و کتابخانه٤موزة سالارجنگ, )و و کشميرجام (٣سرينگر, کشمير
  .است

 را »ديوان کمال خجندي«اگون هاي گون گوشه و کنار هند رفته نسخه اينجانب به
عات ذيل را پيدا کرده که هنوز مورد مطالعه و بررسي قرار داده است و غزليات و مقطّ

  : نشده استمنتشرهاي چاپي  انتشار نيافته و در نسخه

  غزليات
ــست او را   آنکه رخ چون مه و ابرو چو هلالست او را          ــه خال ــشه خــط و از غالي   از بنف

  خون من گرچه حرامـست حلالـست او را           بشکر خنـده لـبش    خورد خون دل من    مي
  زلف چو دالست او را    , زانکه قامت چو الف     تنم از غصّه چو نونست و دل از درد چو جيم     
  روشن است اين بر مردم که خيالست او را    ماه نو را هوس شکل خم ابـروي اوسـت         

   ذره زوالـست او را مهرش آن نيست که يک   يـست ورا در دل مـن      لاوهرچه بيني تـو ز    
  حاليا رفـت نـدانم کـه چـه حالـست او را            پرسي از احوال دل از دسـت هـم   اي که مي  

  »کمـال «بزبان تا که حـديث لـبش آورد        
  ٥سخن از غايت لطـف آب زلالـست او را         

* 
  تا جان ندهي صحبت جانان نتوان يافـت         بس دردِ دلي لـذّت درمـان نتـوان يافـت          

  گنجيست که جز بر دل ويران نتوان يافت      شق تو کـان غـم     هر دل نبود جاي غم ع     
  با درد بـسازيم چـو درمـان نتـوان يافـت             نشينيم چو گـل نيـست       در دامن خاري به   

  در روي زمين هيچ مسلمان نتـوان يافـت          تا چشم تـو جـادو بـود و زلـف تـو کـافر            

                                                   
  .۸۸/۱۹۰۱شمارة   .1
  .۲۷۷ و ۲۷۶شمارة   .2
  .۹۰۷شمارة   .3
  .۱۵۱۶, ۱۵۱۵, ۱۵۱۴, ۱۵۱۳, ۱۵۱۱شمارة   .4
  .بم  .5
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  افـت انصاف که در چشمة حيوان نتـوان ي         پروريي کز لـب دل جـوي تـو ديـدم          جان
  غير از دل من هيچ پريشان نتـوان يافـت           در ساية زلـف تـو کـه شـد مجمـع دلهـا          

   که در کعبـة مقـصود      يآ» کمال«برخيز  
  ١آنکه کني قطـع بيابـان نتـوان يافـت          بي

* 
  در سر هواي مهـر جفاگـستري نداشـت         شادي نداشت هرکه غم دلبري نداشـت      

  پري پيکري نداشت] هيچ[سوداي عشق    کـه بعمـر خـويش      يي  در حيرتم ز آدمي   
ــسويت  ــرآورد گي ــا ســري ز وصــل ب در پا از آن فتاد که با ما سـري نداشـت             ام  
  کشتيم تخم دوستي امـا بـري نداشـت          در بــاغ جــان بدســت ارادت بخــون دل
  گرچه ثقيل بـود ولـي لنگـري نداشـت            چون باد رفت کشتي عمرم بـآب چـشم      
  بود او غريب مگر رهبـري نداشـت    شب    دل در سواد زلف تو گـم کـرد راه عقـل     

  بسوي تو کـرد رو    » کمال«از هر طرف    
  ٢نداشت از ديگري مرحمت چشم که زيرا

* 
  ٣سـت  اآن روز مرا روزِ حسابست و کتـاب     سـت  اروزي که بمن ناز و عتابت بحساب 

  ست ا فرياد من از دست تو باز اين چه شتاب          گفتي پس قرني ز جفايـت بکـشم دسـت      
  ست ا کنان همچو کباب   از ذوق نمک رقص     خسار تو جـان بـر سـر آتـش         گرد لب و ر   

  ستا آب در شست بسي تو زلف و عارض کز  خواهند شـدن صـيد تـو از مـاه ز مـاهي            
  ستا رباب هب گوشي و مطرب سوي به گوشم  عود چون که شيخ اي بشنوم چون تو پند من

  سـت  ا د روز شـراب   روزي که هوا سرد بو      قدح بـيش کـشد دل       در مجلس وعظم به   
  و مکش آن زلف   » کمال«از غمزه مينديش    

  ٤سـت  ا خـواب  هگو مرغ ببر دام که صياد ب      
*  

                                                   
  .ني  .1
  .خد, ني  .2
  .عذابست: کل  .3
  .عل, خد, پت, کل, حي  .4
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  تـن رسـيد     کز لطـف او رميـده روانـم بـه           من رسيد   از کوي دوست دوش نسيمي به     
ــاد ــيد    کــه از يــک نــسيم او, جــانم فــداي ب ــتحن رس ــدل مم ــتم ب   صــد روح راح

  سهلست چون سهيل دگر تا يمـن رسـيد          سـهيل کـشيديم در يمـن       بـي نجمي که   
ــد از هــب عــين   يکبـــارگي ز جـــان بـــوديم نااميـــد بـــه   الحــزن رســيد ناگــه امي

  کانچ از خداي خواسته بـودم بمـن رسـيد           ام ز نکويي کـه در عـوض    گويي چه کرده  
  از سخن کنون» کمال«دم در کشيده بود   

  ١شاد که وقـت سـخن رسـيد       گدر سخن   
* 

  هت وصل مسيحا سوي بيمـاران رسـد       کن  رسـد  افگاران دل با بويي تو کز دم آن خوش اي
  هر نصيبي زان سرخوان با جگرخواران رسـد         از ضيافت خانة درد تو دل محروم نيـست      

  تو مطلوبي بسر وقت طلبگاران رسـد     ] ن[چو  ي سعي مـا کـز بارگـاه       بينکار دولت اين ن   
  خواهم که از باران رسد  از گل نمي  زحمتي  دارم نگـاه    پيش رويت ديده را از گريه مي      

  بيـداران رسـد     خفته نابينان بود دولـت بـه        وصال صد بلبل يافت نرگس ناديده گل روي
  هرچه بهر دوست بر جان دل افگاران رسد  ما و جور دشـمنان بـردن کـه دارد لـذّتي        

  »کمـال «از سگ کويش نرنجاند     … دل
  ۲يار منّت دار بايـد هرچـه از يـاران رسـد           

*  
  نمايد ليک آسان بگـذرد      گرچه مشکل مي    بگذرد پريشان وقت اين که دل اي باش جمع

  وز سر يوسف بلاي چاه و زنـدان بگـذرد           چشم يعقوب از نـسيم پيـرهن بينـا شـود          
  چونکه وصل تو درآيد روز هجران بگـذرد         هيچ جائي را ثباتي نيست بد مهري مکن       
  ز در جـوي مـرادت آب حيـوان بگـذرد    بـا   شاخ اميدت شود سرسبز روي عيش سرخ      
  زانکه از دور زمان هم اين و هم آن بگذرد  در غم و شادي ببايد سـاختن بـا روزگـار          
  بوي جان بخش بهار اندر زمستان بگـذرد        تازه گردد بـاغ عيـشت از نـسيم اعتـدال          

هـ  غمگين مشو حرمان و غربت از »کمال« اي   زود ک
  ۳ردمحنت غربت نماند دل ز حرمان بگـذ       

*  
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  هــرکس کــه بترســد ز بــلا مــرد نباشــد   بيـــزارم از آن دل کـــه در او درد نباشـــد
  دشمن به از آن دوست که همدرد نباشـد          يــاران مــرا در دهــن ســوخته دل نيــست
ــه   گر هست غباري ز دلـت پـاک فروشـوي        ــان ب ــه هم ــد  آيين ــرد نباش ــه در او گ   ک
ــت  ــوان ياف ــان نت ــو درم ــاليم چ ــساز   از درد بن ــار بـ ــا خـ ــد بـ ــر درد نباشـ   يم اگـ
ــي  چون شمع هر آن کس نشود سوختة هجر   ــد  بـ ــان و رخ زرد نباشـ ــدة گريـ   ديـ
  آن کس که چو من ميکده پـرورد نباشـد           قدر مي و معـشوق و خرابـات کـه دانـد؟          

  است» کمال«هاي  دل گرمي مستان ز غزل
  ١آري نفـــس ســـوختگان ســـرد نباشـــد

*  
ــسانند  ــبش از روز ازل همنفـ ــال و لـ   هـاي چنـين هـيچ کـسانند          ز نفس  غافل  خـ

  آنجا شکري هست که چنـدين مگـسانند         سـببي نيـست بـسي خـال        بيگرد لب او    
ــد تمنّـــا     ــو دارنـ ــوي تـ ــه کـ   زان روز که مـرغ دل و جـان همنفـسانند          پروازگـ
  شايــستة آتــش شــمر آنهــا کــه خــسانند  هر زاهد خشکي چه سزاوار بهشت اسـت       
  سم که کف پـاي تـو را چـشم رسـانند           تر  مگــذار کــه روبنــد رهــت خلــق بمژگــان
ــان   ــه دهان ــدت غنچ ــرو ق ــدگي س ــسانند   از بن   چــون سوســن آزاد همــه رطــب ل
  از سر آن کوي   » کمال«بگذشت بصد وهم    

  ٢سانندسع و است شب تو چشم دو و زلف کز
*  

  تـشنة لعـل تــو سرچـشمة حيـوان آمــد      دلبرا چشم خوشـت آفـت مـستان آمـد         
ــد   يـــتپرتـــوي ز آينـــة روي جهـــان آرا ــان آم ــع صــبح لطافــت مــه تاب   مطل

ــشانت شــمه ــر اف   نافــة آهــوي چــين دســتة ريحــان آمــد  اي از سرگيــسوي عبي
  بنده را خاک درت روضـة رضـوان آمـد           بهشت  تا رسيد از سر کوي تو نسيمي به       

  آنچه بر جان من از آفـت هجـران آمـد            هــا پــيش وصــالت نتــوانم گفــتن ســال
ــا   ــلت هيه ــراپردة وص ــد س   رفت چنـدان کـه ره عمـر بپايـان آمـد             تدل بامي

  هـاي پريـشان آمـد     زانکه او مجمـع دل      طلبي در شکن زلفش جوي      اي که دل مي   
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  ست که در صـورت انـسان آمـد         حيواني  هرکه را در دو جهان آرزوي روي تو نيست
  از سر آن کوي نشان    » کمال«که رساند به  

  ١پــاي اميــد چــو انــدر ره نقــصان آمــد 
* 

ــتيد   فرســـتيد  خبـــر بـــا مـــيبهـــار آمـــد ــاد از نـــي فرسـ   ســـلام گـــل ببـ
ــد    ــوش داري ــک گ ــک ي ــد ي   گــوش نــي درود ار وي فرســتيد    بــه   درود عي
ــگ    ــد چن ــه کن ــت از ادا کوت ــر دس ــه  اگ ــاخن ب ــتيد   ن ــي فرس ــي ن ــاي چنگ   ه
ــي   ــد ليلـ ــان پيونـ ــف جـ ــسيم زلـ ــتيد بـــه  نـ   مجنـــون جـــدا از مـــي فرسـ
ــت   ــروي دوش ــان اب ــوس کم ــين ب    پــي فرســتيد ز صــيد بنــده پــي در    زم

ــر ــي س ــه زاري   و زر م ــا ن ــد آنج   دعـــاي عـــاجزان تـــا کـــي فرســـتيد  خرن
  از فقر چون بنشست بر خـاک      » کمال«

ــه ــتيد رهـــن مـــي گلـــيم او بـ   ٢فرسـ
*  

ــد    ــن آم ــرو چم ــو س ــد ت ــر ق ــا بنظ ــد     جان ــن آم ــر چم ــش نث ــت آراي ــمع رخ   ش
ــت درج   ــاقوت لبــ ــة يــ ــد     ……پيرايــ ــمن آم ــت ياس ــرگ رخ ــشّاطة گلب   م

ــست دل پــست  ــدان خجالــت بشک   هر بار که تنـگ شـکرت در سـخن آمـد             ة خن
  کس سرو نديدسـت کـه در پيـرهن آمـد            کوته نظرست آنکه ترا سرو سـهي گفـت        
  در پستة تنـگ تـو چـو شـکّر بمـن آمـد               يک بوسه از آن لعـل شـکر بـار بمـن ده            

  ست شکر ريـز  »کمال«بر خوان سخن طبع     
  ٣تا وصف لب لعـل تـوأش در دهـن آمـد         

* 
ــه  ق بتـان را سـر طبيـب نباشـد     مريض عش  ــد   ب ــب نباش ــه از حبي ــي ب ــاق طبيب   اتّف

ــب نباشــد   اميد هست که باز از درم چو بخت درآيـد          ــد آمــوزي رقي   اگــر چنانکــه ب
  عنـدليب نباشـد   که اين معامله گـل را بـه         روي مپوشـان  , هاي حـزينم بتـرس      ز ناله 
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  ان کنـي غريـب نباشـد      گر التفـات غريب ـ     نـوازي  تو در زمانه چو شاهي بلطف و بنده   
ــسوني  ــاد صــبا را بگــاه عطــر ف ــسيم ب   هاي سر گيسوي تو طيـب نباشـد        حلقه  به  ن
  ســـرمجادلة ناصــــح اديـــب نباشــــد    مکن ملامتم اي پارسـا کـه دلـشدگان را         

  را کس که »کمال« مخور غم دل غم بخوردن
  ١ز خوان دولت خوبان جز اين نصيب نباشـد        

*  
   اسـت تنگاتنـگ  ٢دهان تو بـشکر نـسبت      فرسـنگ  اگرچه دور بود از تـو مـه بـصد         

  چو دور شـد ز نظرهـا بگيـرد آينـه زنـگ          مپـوش رخ کـه غلــو کـرد خـطّ زنگــاري    
  چنانکه رنگ رزان را بدل خوش آيد رنگ         ز اشک جمله تنم سرخ ساخت مردم چشم

  ز گشت کوي بتان تا سرت بجاست بلنگ     راه عــشق اگــر پــاي بــشکند صــوفي بــه
  سـت  چو اين غزل سروپايش دقيق و شيرين     

  ٣سرايان بدان کننـد آهنـگ      سزد که نغمه  
*  

  مرا آن زبـان کـو تـرا آن دهـان کـو              دو بوسم که گفتي اگر گـويم آن کـو         
  بنـدي نگـويي ميـان کـو      کمر خود به    کمر گفته بـودي کـه بنـدم بخـدمت         
ــشانم   ــش ن ــر آت ــي ب ــت دود گفت   لــيکن ازيــن دل نــشان کــونـشاني و   دل

  برين در چو من عاشق جانفـشان کـو        هـا   فشاندي سرزلفت و ريخـت جـان      
  هـــا ريــسمان کـــو  بانــدازة چــاک    تــو چــاک گريبــان مــن گــر بــدوزي

  دل و عقل جويـد  , از تو دلبر  » کمال«
  ٤کسي اين چه داند کجا رفت و آن کو

* 
   گلياز تو دارد اين مثل شهرت که شهري و       اي گل روي تـرا چـو مـن بهـر سـو بلبلـي            

  غلغلـي  بـي وقت گـل هرگـز نباشـد بلبلـي            کند در دور رويت دل ز هر وقتي خروش        مي
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 ـ     همچو بر برگ گل از بـاد سـحرگه سـنبلي             ت ز آه سـرد مــا شزلـف تـو بــر رخ ز تشوي
  زانکه در زيـر کلـه دارنـد هـر يـک کـاکلي             ها دارند در سـر عنبـرين مويـان شـوخ            فتنه

  چون ز حلق شيشه از هر سـو برآيـد قلقلـي             ن روانمطربا فرمان من بر يک دو صوفي ک  
  گيــرد بيــاد گلرخــي جــام ملــي هرکــه مــي  وار  گو کله بر آسـمان افکـن ز شـادي لالـه           

  »کمـال «شـايد   جز سر کويت اقامت را نمي     
  ١زانکه عالم بر سـر آبـست و نـامحکم پلـي       

* 
ــه   ست که هيچ التفات ما نکنـي     چه موجب  ــي ب ــي  ترحم ــان ب ــوا نک غريب ــين   ن

ــاري   ــري ب ــسر ب ــالف ب ــمنان مخ ــه  بدش ــي   ب ــا نکن ــز جف ــادار ج ــتان وف   دوس
  که اين مضايقه بـا ديگـران چـرا نکنـي          چو کام ما ندهي زان دهـان بگـو بـاري     
  اي روا نکنـي  چـاره  بـي چـو حاجـت دل     بوعــده چنــد دهــي انتظــار وصــل مــرا 

  يو خطــا نکنــانــوک غمــزة نــاوک  بــه  ست آنکه بـر نـشانة دل       حيات جان من  
   ز خويش هنوز  اي  دل شده بيگانه  » کمال«

  ٢وصل خود آشنا نکنـي      توهم چنانش به  
*  

  سـروپايي نظـر کنـد شـاهي     بـي حال    به  چه سعادت بـود کـه ناگـاهي       , وراي آن 
ــالم را   ــروز عـ ــبحدم دلفـ ــراغ صـ   چه کم شود که شود رهنماي گمراهـي          چـ

ــسته   نفـسي  نسيم را چه زيـان گـر ز راه هـم           ــت دلخ ــد عناي ــحرگاهي کن   اي س
ــي ز راه اکراهــي   بنــد بنــدگيت ام پــاي بجــان و دل شــده ــه از ســر غرضــي ن   ن

  چگونه روي توان تافت از چنين مـاهي؟      چگونه دست توان داشت از چنين سروي؟      
  نگردد ار نگـرد سـوي مهـر مـا گـاهي             هلال ابـروي او را ز حـسن مـوئي کـم          

  عزّ و قبول تو از سعادت يافت       » کمال«
  ٣ت از همه اقران خود چنين ماهيکه ياف

*  
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ــي    طلبـي   اگر ز محنـت دنيـا خـلاص مـي          ــشة حلب ــافي ز شي ــادة ص ــوش ب   بن
  رودم از حديقـــة عنبـــي بـــرون نمـــي  آب عنب تشنه گشته صـورت او    چنان به 

ــد  ــر درت باش ــه ب ــاية خمخان ــر ز س ــوالعجبي   اگ ــزار بـ ــي هـ ــار ببينـ   ز روزگـ
  طلبي  کوش و بعشرت دگر چه مي      عيش  به  ترا چـو صـحبت امـن و کفـايتي باشـد           

ــالکربي     فصل بهار و فـارغ بـاش        شراب نوش به   ــشباب ب ــان ال ــق زم ــلا يلي   ف
ــد» کمــال«   را چــو مــداوا ببــاده فرماين

  ١حکم شرع نبي رواست گر بخورد مي به    
*  

ــودايي    ــاغ س ــدارد دم ــه ن ــر ک ــدام س ــايي      ک ــالي از تمنّ ــود خ ــه ب ــدام دل ک   ک
   زنجيــر زلــف زيبــايي٢کـه نيــست بــستة   کــدام دســت و دلــي… کجاســت پــاي

  که هست در سر هـرکس بقـدر سـودايي           يمکـن ملامـتم از مــدعي در ايـن دعــوٰ   
  ٣اي دم زدن هــم از جــايي بــود هــر آينــه  ست زنم ز بهر مهي چو صبح اگر نفسي مي

  آرايـي  که همچو سرو قدت نيست مجلس       بيا و سرو قد خويش عرضـه کـن بـر مـا            
  که پيش تو نتوان گفت نـشيب و بـالايي           قـدت نيايـد راسـت    حديث سرو چمن بـا      

  »کمـال «چنان ربودة حسن تو شد وجود       
  ٤گونـه نــدارد بخـويش پروايــي   کـه هــيچ 

 عاتمقطّ
  نخل مرا برگ و شاخ جز ورق و کلک نيست  باغ اگرم نيست هست بـاغ معـاني بـسي         
  ۵لک نيـست  ملک دگر قافيه است قافية م       خانة ملـک مـرا نيـست بجـز بيـت شـعر         

* 
                                                   

  .حي  .1
  .بسته ز: حي  .2
  .جاهي: ني  .3
در صورتي که , اي کتابت شده است صورت قطعه جداگانه به, هاي حي و ني دو شعر اخير در نسخه  .4

شعر ششم و , هاي ني و حي بعد از شعر پنجم علاوه در نسخه به. زل باشدبايد اين هر دو جزو اين غ
  :ده شده است که اشتباه استآورطور  هفتم اين

ــد جــز بــي   گـذر از سـر کــين عـشّاق کينهــا    ــاهي گنــاهي ندارن   گن
ــابي  ــحرگاهي   مکــن از دعــاي کمــال اجتن ــة س   کاثرهاســت در نال

  .حي  .۵
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ــاده ــو دور افت ــبزه و آب چ ــد از س ــاد   ان ــد چــون ب ــصحراي عــدم رفتن   ب
  ١بقــاي آهــوان چـــشم تــو يـــاد     چو آهو بر کمان کردي اجـل صـيد        

فاقد ابيات , شود خجندي که در زير آورده مي» کمال«بعضي غزليات گذشته از اين، 
براي ترتيب ابيات . تي ديوان وي در هند پيدا شده اسهاي خطّ زير است که در نسخه

  :شود شعر قبلي هم اشاره مي ها به در اين غزل
  … … … … … …گفتي دهيمـت    آرام بيهاي    کردند صيد آن زلف و رخ دل      

  ٢از بهر من داري نگه در زير لب دشنام را           گه که لب از چاشني با هر دعا گوئي دهي گه
* 

  … … … … …دل مـا گـم شـده     پـرور مـا   غمت شاد مباد اين دل غـم       بي
  ٣مـا  بنـدد مـه روي تـو ملامتگـر          که به   عذر صاحب نظرانش شود آن دم روشن      

*  
ــم   مرا با زلف او گـر دسـترس نيـست           ــر دانـ   … … … … …اگـ

  ٤دلگيري کم از قيد قفس نيـست        به  روي گــل بــر عنــدليبان بــيچمــن 
* 

ــالين  اين چنين مشک در همـه چـين نيـست        … … … … … …راي بــ
ــوه ــز خ ميـ ــي اي کـ ــد مـ ــد جنـ ــدار   آرنـ   ٥شــيرين نيــست] و[ايــن چنــين آب

* 
  … … … … … …گفتم که سـوز     آبي کجاست کاتش عشقم جگر بـسوخت    

  ٦نازک دل ضعيف تو بر ما مگـر بـسوخت       اي عزيــز اي نظــرم کــرده دوشـم بگوشــه 
* 

ــه اســت  ــم منزلگ ــت را دل ــا خيال   … … … …يک شـبي بـا مـا        ت

                                                   
  .ني, حي  .1
  .عل  .2
  .ني  .3
  .پت  .4
  .ني  .5
  .هي, ني  .6
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  ١ن را گوش بر قول شه اسـت       چاکرا  تـا چــه گـويي حاضــريم و مــستمع  
* 

  … … … … … …گفتم از لعـل     يار بر خوان ملاحـت نمـک خوبانـست         
  ٣شوق من بر گل رخسار تو صد چندانست         ٢عشق بلبل بچه انـدازه بـر گـل باشـد          

*  
  ٤ست مسکينان خال گفت از خم زلفش که به       »کمـال «دل مسکين تو گفتند کجا رفت     

* 
  … … … … … … …دي يکـــي  يدن گرفـت  دل بياد زلف او بر خويش پيچ      

  ٥لاجرم اين جمله خونش در ره ديدن گرفـت     گريـست  خون خوبان روي در ببين گفتم را ديده
* 

  … … … … … … …دل که چون    زند هر دم خيال زلف دوست    حلقه بر دل مي   
  قدر دانم که بهـر روي او وجـه نکوسـت      اين  عقل نتوانم شـناخت  بيگرچه نيک ار بد بود     

  ٦اوست سوداي سري اندر رفت که چيزي کاولين  لبش گر شد لبالب ساغر از اشکم رواست        بي
*  

  … … … … … …بگدايان نظري   گر مرا سر رود اندر ره عشقش غم نيست        
  ٧تماشاي گلستان رخـت خـرم نيـست        بي  باغ فردوس که غيرتگه اهـل نظـر اسـت         

*  
  … … … … …… … خاک پاش  حسن بس يار مرا مهر و وفا گر نيست نيست

  ٨آن دهان پيدا ميان هم در قبا گر نيست نيست   سند است و مگرپاين حديث چون شکر ما را 
*  

ــيه   اگـر تـو فخـر نـداري بـدلق گـرد آلـود        ــسان س   … … … … …ز طيل

                                                   
  .ني, حي  .1
  .عندليب از طرف گل که چه مشتاق بود: عل  .2
  .نمي, عل  .3
  .نمي  .4
  .پت  .5
  .مج  .6
  .مج  .7
  .عل  .8
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  ١چه سبز خرقة پوشيدگان حق چه کبـود    چه خشت مسند آزادگان را و چه خـاک        
*  

   … … … … …… … … …  ر هر کو دويـد    ها دل در هوايت بر س       سال
ــد     نمود جولان بسي وادي درين سرگردان عقل ــاني پدي ــيچ پاي ــد ه ــودا را نياي   راه س

  ٢از فغان بلبل و گل زحمت گفت و شـنيد           تا صبا نـشنيد بويـت برنخواهـد خاسـتن         
*  

  … … … … … … …  تـو مـرا زنـدگي بکـار نيايـد          بي
ــد٣چ مــراديمهــي  کنـارم   تا تو نيـايي چـو آرزو بـه           ٤ در کنــار نياي

* 
  … … … … … …خوبــان جهــان  اي آتش سوداي توام سوخته چـون عـود        
  ٥گاهي بجفا هجر توام سوخته چون عـود         گاهي بنوا زلف توام سـاخته چـون چنـگ      

    … … … … … … …ناگاه مبـاد  
  ٦اي واي که وصـل تـو علاجـيم نفرمـود          جانا تو طبيبـي و مـن از هجـر تـو بيمـار         

* 
ــدلـــم از مح  ن ازين خرقـة پـشمينه کـه دربـردارم         م   … … … … …تنـ

ــار    ــاده بي ــر ب ــرا زود بب ــد م ــة زه   باده در سر به ازين خرقه کـه دربـردارم           خرق
  ميخانـه شـوم هـيچ نباشـد عـارم           ور به   مسجد بـروم مـي ندهنـدم بـاري          گر به 

  ٧رمبـا  زنم قهقهه در مجلس و خون مي  مي  هواي لب ميگون بتـان      چون صراحي به  
*  

  … … … … … …شبي که با تو     کني آخر بغمزه خاطر مردم      چه خسته مي  
  ٩ تبـسم ٨]بـه [شـود   لب اميد فراهم نمـي    بپاي بوس تو زاندم که يـافتيم جـسارت        

*  

                                                   
  .نمي  .1
  .پت  .2
  .مراد دلم :بم  .3
  .بم, عل  .4
  گاهي بنواز… ناگاه مباد: عل  .5
  .عل, پت  .6
  .مج  .7
  .در :نما  .8
  .نما  .9
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  …… … … … … … … دلاگر  مهرويم يار درآمد در کز شبي آن بود خوش چه
  ١آورد بـويم  يش صبا مي  که از خاک سرکو     سـاقي  براي مستي من گو ميـاور آب مـي    

* 
  … … … …مـــرا در سرســـت  من اوصاف حـسنت نـدانم کمـاهي       
ــان کــنم     تو گـر سـر بـرآري بقـصد هلاکـم           ــوزت مــن از ج   …٢هن

  :علاوه غزل ذيل چاپي به
  از من اي اهل نظر علم نظر آموزيد

  :اين چنين داده شده است» ت« در رديف ٣در دو نسخة خطّي
  آموزيتاز من اي اهل نظر علم نظر 

روزيت و آموزيت , پيروزيت, سوزيت مي, هاي ديگر بر دوزيت افروزيت و قافيه
  :طور غزليات ذيل چاپي همين. باشند مي

  غمت دارم ترا شادي همين است
  و

  اي لبت چون شکر و نقل دهان نيز چنان
  :در دو نسخة خطّي اين طور داده شده است

  غمت دارم ترا شادي همين بس
  و

  ر و نقل دهان نيز هماناي لبت چون شک
باشد که در نسخة چاپي ديده  علاوه بر اين يک نسخة خطّي شامل بيت زير هم مي

  :شود نمي
  ٤آشکارا همه لطفـي و نهـان نيـز همـان            گرچه گه حاضر و گه چون دهنت پنهـاني  

  

                                                   
  .عل  .1
  .نم  .2
  .ني, حي  .3
  .حي  .4


